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  ؛»مسئله ذم نجد« شدن هاي تاريخي برجسته نگاهي به زمينه

  فارس و جنگ خليجعبدالوهاب  محمدبنبررسي تطبيقي دو مقطع برآمدن 
  

  *ياسر قزويني حائري
  

 چكيده
بيات ها در اد    مسئله مذموم بودن سرزمين نجد، از جمله مسائل ذم و مدح سرزمين           

 اسلامي و تا به امروز همواره       هاي نخست   سدهباشد كه از زمان صدور در         ديني مي 
گرا بودن عالمان ديني نجد به ويژه در قرون متـأخر             حديث. مورد بحث بوده است   

هاي ايـن احاديـث       از يك سو و وجود احاديثي در ذم اين سرزمين و البته ظرفيت            
فضايي چـالش برانگيـز را در طـول         زدايي،    زايي و مشروعيت    در جهت مشروعيت  

تاريخ اين سرزمين در دوره اسلامي و تـاكنون رقـم زده اسـت، ايـن موضـوع بـا              
عبدالوهاب در اين سرزمين، با اهميت بيشتري پيگيـري شـد و از              برآمدن محمدبن 

در ايـن نوشـته دسـت كـم         . سوي منتقدان جريان وهابي مورد استفاده قرار گرفت       
 ذم نجد و معاني واژگونه اتخاذ شده از آن در دو مقطع            شرايط برجسته شدن مسئله   

و حمله صدام به كويت مورد مقايسه قرار گرفته شـده           عبدالوهاب    محمدبنبرآمدن  
  .است

 

  .نجد، عراق، قرن الشيطان، حديث، مشروعيت: هاي كليدي واژه
   

                                                 
  )Y.qazvini@ut.ac.ir(. عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه تهران* 

  10/10/1394:         تاريخ تاييد11/12/1393: تاريخ دريافت
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  مقدمه
تعريـف نجـد     در   1نجد در معني لغوي، سرزميني را گويند كه نسبتا مرتفع و سـخت اسـت،              

  كـه در     3 و غور هر سرزمين پستي را گوينـد        2»النجد ما خالف الغور   «شود    معمولا گفته مي  
در كتب لغت به معني عام نجد اكتفا نشده و معني خاص آن نيز . گيرد مقابل آن نجد قرار مي

 عمـاارتف  و تهامة هو الغور«:  است كه گفته شده   شده است، مانند اين   آميخته  گاه با معني عام     
نجـد بخـش    «:  آلوسي نيز در كتاب تاريخ نجد گويد       4»نجد فهو العراق أرض إلى تهامة عن

هاي شام، و از طرف شـرق         بزرگي از شبه جزيره عربستان است كه از طرف شمال به بيابان           
به عراق عرب و منطقه احساء و از جنوب به احقاف و يمامه و از غرب به حجـاز محـدود                     

  5.»شود مي
  

   مسئله ذم نجد
 6.انـد   مدح و برخي ديگـر ذم شـده       ،در ادبيات ديني گاهي برخي از بلاد و نقاط جغرافيايي         

سرزمين نجد نيز از جمله اين نقاط جغرافيايي است، چرا كه رواياتي در ادبيات دينـي نقـل          
اند كه در آنها سرزمين نجد مورد ذم قرار گرفته؛ و مسئله مذموم بودن آن همواره مورد                   شده

هـا حاضـر      كه شيطان در هيئت شيخي نجدي ميان گـروه         مطرح شدن اين  .  است توجه بوده 
نقشي مخرب ايفا كرده و ربـط       ) ص(شده و در برخي حوادث مهم دوره حيات پيامبر اكرم           

                                                 
: ، الريـاض  1، ج نجـد  الـسعودية عاليـة    العربيـة  للبلاد الجغرافي المعجم،  )ق1399(جنيدل بن عبداالله سعدبن. 1

  .3والنشر، ص والترجمه للبحث داراليمامه وراتمنش
 نـصر  ابوالوفـا  الـشيخ  ، تـصحيح  القـاموس المحـيط   ،  ) م   2008(الفيروزآبـادي  يعقوب محمدبن مجدالدين. 2

  .1582دارالحديث، ص: جابراحمد، القاهره زكريا الشافعي و انس كوشش به الشافعي، المصري الهوريني
  .666مكتبه الشروق الدوليه، ص: ، القاهرهم الوسيطالمعج، )2004(مجمع اللغه العربيه. 3
  .غور همان تهامه است و سرزمين مرتفعـي كـه از تهامـه تـا سـرزمين عـراق كـشيده شـده نجـد اسـت                     .4
  .413دارالصادر، ص: ، بيروت3، جلسان العرب، )م1968(منظور ابن
  .9 صنا، بي: جا ري، بي، تصحيح محمد بهجه الاثتاريخ نجد، )ق1415(السيدمحمود شكري الآلوسي. 5
 دانـش  ،»بـلاد  ذم و مدح روايات جعل در سياسي هاي انگيزه« مسرور، طاووسي سعيد  و كريمي محمود. 6

  .85، ص1389 تابستان و بهار ،1 ش ،6س سياسي،
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از ايـن سـرزمين     ) شـاخ شـيطان   (كه قرن الشيطان     اين امر به مسئله مذموم بودن نجد و اين        
يكـي از  ) ص(ن و مفسران سـيره پيـامبر اكـرم        نگارا ظهور خواهد كرد از سوي برخي سيره      

در عبـدالوهاب     محمدبن با اهميت يافتن نجد پس از ظهور جريان          1.هاي اين امر است     نمونه
قرن هجدهم ميلادي از آن، سرزمين مسئله ذم نجد شكلي ديگر بـه خـود گرفتـه و تـا بـه          

در » عاصفه الحـزم  «ه  اي كه با آغاز عمليات موسوم ب        امروز مورد توجه بوده است، به گونه      
 در يمـن، طـرف يمنـي    هـا  از سوي عربستان سعودي و هم پيمانانش عليه حوثي       . م 2015

بارهـا  » المسيره«بدرالدين الحوثي و يارانش به ويژه در شبكه تلويزيوني          بن يعني عبدالملك 
به مسئله برآمدن قرن الشيطان از نجد و مذموم بودن اين سرزمين در ادبيات دينـي ارجـاع                  

در اين بين عبدالملك الحوثي در اولين سخنراني خود پس از آغاز حمـلات هـوايي                . دادند
عربستان سعودي، شش بار حاكميت سعودي را قرن الشيطان خواند و بر مذموم بودن نجـد                

  2.در ادبيات ديني تأكيد كرد
وان ت هاي ذم نجد و چه بسا به طور كلي روايات ذم و مدح بلاد مي در برخورد با روايت

ها را مـورد   دست كم به دو گونه برخورد كرد، نخست اين كه جعلي بودن و يا نبودن روايت  
در اين قالب، گاهي روايات مدح و ذم بلاد به طور كلي جعلي و برساخته               . توجه قرار دهيم  

 اين اسـت كـه جـداي از         يگر نگاه د  3.شوند  هاي سياسي تلقي مي     و در خدمت برخي انگيزه    
 يـا   4اند  هاي مختلف تاريخي چگونه معنا شده       بودن، اين روايات در بافت    صادق و يا كاذب     

ها در پاسخ به چه شرايط زماني          اين روايت  Contextualism 6 يا   5اي  از منظر قرائت زمينه   
                                                 

، تـصحيح  4جالـروض الانـف فـي شـرح الـسيره النبويـه لابـن هـشام،             ،  )م1967(عبدالرحمن الـسهيلي  . 1
  .200دارالكتب الحديثه، ص: اهرهعبدالرحمن الوكيل، ق

  .http://www.sabanews.net/ar/news392549.htm، 2015-04-30 سبأ، اليمنية الأنباء وكالة. 2
  . 86ـ125بلاد، ص ذم و مدح روايات جعل در سياسي هاي انگيزه. 3
امـام صـادق،   دانشگاه : ترجمه مسعود صادقي، تهراندرآمدي بر تاريخ پژوهي،   ،  )1384(مايكل استنفورد . 4

  .65، ص)سمت(مركز تحقيق و توسعه علوم انساني 
، قبـسات،   »اي  بررسي آثار اسكينر و كاوشي در نقد وي بر متدلوژي قرائت زمينه           «سيدخدايار مرتضوي،   . 5
  .155، ص1385، زمستان 11س

6. Elizabeth A. CLARK, Elizabeth A Clark, (2004), History, Theory, Text: Historians and the 
Linguistic Turn, USA: Harvard University Press, p.138. 
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كـه در ايـن مـورد خـاص،      ويژه اين  بهاند،  شده1هايي در مقاطع مختلف برجسته و يا چالش 
به طـور   )  به بعد  15از قرن   (زمين به ويژه در قرون متأخر       يعني ذم نجد، منتسبان به اين سر      

از سـويي نيـز مـستندات ايـن         . باشـند   مي 3گرا  و اهل سنت حديث    2مشخص حنبلي مذهب  
به همين خاطر  4.باشد گرايان تقريبا غير قابل خدشه مي ويژه حديث روايت نزد اهل سنت، به

بيني  د نجديان با اين احاديث پيشتوان زمينه مناسبي از يك فضاي چالشي را در برخور      مي
در اين نوشته، بيشتر اين رويكرد دوم مد نظر بوده است، البته متون ذم نجد نيز عـلاوه                  . كرد

از اين پرسش اين پژوهش رو،  از اين. باشند بر زمينه برجسته شدن اين متون مورد توجه مي
نت، ايـن احاديـث در    است كه با توجه به احاديث ذم نجد در ادبيـات دينـي اهـل س ـ    قرار
هاي مختلف تاريخي يا به تعبير ديگر در شرايط زماني و مكـاني متفـاوت                 ها يا زمينه    بافت

   اند؟ چگونه معنا شده
 كه با توجه به مورد پذيرش بودن مـسئله ذم نجـد در              شود  اين مدعا مطرح مي   در پاسخ       

 مختلف مطرح بوده است،     هاي  ادبيات ديني مورد اعتماد اهل سنت، مسئله ذم نجد در زمان          
                                                 

گيـري ايـن روايـات و     ي شـكل    رود، چون از دوره     در اينجا از برجسته شدن و نه شكل گرفتن سخن مي          . 1
كه اين روايات    ها صرف نظر شده است، و سواي از اين          گيري و سخن از صحت و يا سقم آن          چگونگي شكل 

هـا مـورد بررسـي قـرار          اند، قصد آن است كه دوباره مطرح شدن و يا برجسته شدن آن             چگونه شكل گرفته  
  .گيرد

، عـشر  الثـامن  القرنين بين السعودية الدينية المؤسسة وبِنية تاريخ الإسلام علَماء،  )2013(محمد نبيل ملين  . 2
  .74لنشر، صوا للأبحاث العربية الشبكة: ترجمه محمدالحاج سالم، عادل بن عبداالله، بيروت

  .82دارالقادري، ص: ، بيروتالاربعه الفقهيه المذاهب حدوث في تاريخيه نظره ،)1990(باشا تيمور احمد. 3
 صـحيح بخـاري    الفتنترين منابع حديثي اهل سنت نقل شده است از جمله در كتاب      اين حديث در عمده   . 4

  :قـال  عمـر  ابـن  عن نافع، عن عون، ابن عن سعد، بن أزهر حدثنا: االله عبد بن علي حدثنا: گونه نقل شده   اين
 وفـي  االله، رسول يا: قالوا). يمننا في لنا بارك اللهم شأمنا، في لنا بارك اللهم: (وسلم عليه االله صلى النبي ذكر

 قـال  فأظنـه  نجدنا؟ وفي االله، رسول يا: قالوا). يمننا في لنا بارك اللهم شأمنا، في لنا بارك اللهم: (قال نجدنا؟
: كنـد كـه پيـامبر اكـرم فرمـود          ابن عمر نقل مـي     ()الشيطان قرن يطلع وبها والفتن، الزلازل هناك: (لثالثةا في

اي رسول خدا و درباره نجـد مـا         : خداوندا شام ما را مبارك گردان خداوندا يمن ما را مبارك گردان، گفتند            
ها خواهند بود و از آنجا شاخ شيطان  ها و فتنه در آنجا زلزله  : كنم در سومين بار فرمود      چطور؟ پس گمان مي   

لطباعـه  دار ابن كثير و اليمامـه ل :  ، بيروت6، جالبخاري صحيح  ،)1987(الجعفي البخاري؛ ظهور خواهد كرد 
  .2598والنشر والتوزيع، ص 
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اي كـه در آن      عبـدالوهاب و در بافـت و زمينـه تـاريخي           اما پس از ظهور جريان محمـدبن      
روزگار شكل گرفت، طرح مسئله ذم نجد شكلي ديگر به خود گرفت، و در مقاطع مختلف                

. زدا استفاده شده اسـت      زا و يا مشروعيت     زماني از اين مقوله به عنوان يك مقوله مشروعيت        
هـاي برجـسته شـدن مـسئله ذم نجـد در              توان گفت كه شرايط زماني و مكاني يا زمينه         مي

عبدالوهاب و حمله صدام به كويت دو    احاديث، دست كم در دو مقطع ظهور جريان محمدبن        
البته اين بدين معنـي نيـست كـه    . اند تعبير كاملا متفاوت و بلكه عكس يكديگر را دامن زده     

انـد، بلكـه بـدين معنـي اسـت كـه در        گاه مطرح نبوده مان هيچز  اين دو تعبير به صورت هم     
 يشرايطي خاص، يكي از تعابير اين احاديـث و در شـرايط خـاص ديگـري تعبيـر ديگـر                

هاي ديگـر نيـز مـسئله ذم           در دوره  از سويي . اند  عابير به حاشيه رفته   برجسته شده و ديگر ت    
هـا پـس از       مسئله از سوي حوثي   نجد مطرح بوده، به عنوان نمونه، مطرح شدن دوباره اين           

، اما در اين مقاله بيشتر به دو مقطع پيش گفته پرداخته شـده              »عاصفه الحزم «آغاز عمليات   
  . است

  

  عبدالوهاب مسئله ذم نجد و ظهور جريان محمدبن
اي يافت و ايـن مـسئله در          عبدالوهاب، مسئله ذم نجد جايگاه ويژه      با ظهور جريان محمدبن   

در ايـن بـين     . عبدالوهاب مورد استفاده قرار گرفت     عليه جريان محمدبن  نويسي سنيان    رديه
عبدالوهاب و انتشار رويكردهاي افراطي جريان وي كـه در           توان گفت با ظهور محمدبن      مي

عبدالوهاب به عنوان منجي و ياران او به مثابه تنها مسلمانان تلقي شده و ديگر                آن محمدبن 
اي شكل     شرايط و زمينه   1رانده شدند، ...  مرتد، مشرك و   مسلمانان با تعابير مختلفي همچون    

گرفت كه با توجه به برآمدن اين جريان از دل سرزمين نجد، برخي منتقـدان ايـن جريـان،                   
عبـدالوهاب   بنله ذم نجـد، از جريـان نوظهـور محمـد          تلاش كردند با احياي دوبـاره مـسئ       

هـايي بـه ايـن       الوهاب نيز پاسـخ   عبد در اين بين البته ياران محمدبن     . مشروعيت زدايي كنند  
  .اند ها داده نويسي	رديه

                                                 
 ،5 دوره تـاريخي،  علوم هاي پژوهش ،»سعودي نويسي تاريخ الگوهاي به نگاهي« حائري، ياسر قزويني . 1
  .146 ،145ص  ،1392 تابستان و بهار ،1ش
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  ها ذم نجد نزد نجدي
عبدالوهاب به مسئله ذم  بناي كه پس از ظهور محمد شايد يكي از نخستين آثار رديه نويسي

بر او باشد، عبدالوهاب  بنعبدالوهاب برادر محمد بن نجد اشاره كرده باشد، رديه شيخ سليمان   
  . شود علي الوهابيه شناخته ميلرد الصواعق الالهيه في ااي كه با نام  رساله

عبدالوهاب دعوت خود را در حريملاء و العيينـه دو شـهر نجـدي كـه پـدر و                    محمدبن
 مخالف محمد ، اين در حالي است كه پدر و برادر1برادرش در آن دو نفوذ داشتند آغاز كرد،

سعود  بنهر نجدي به امارت محمد     اين دو شهر پس از قدرت گرفتن الدرعيه ديگر ش          2.بودند
سعود را بر خود بـر نتافتنـد، و          عبدالوهاب هم پيمان شده بود امارت محمدبن       نكه با محمدب  

 برخي بر آنند كه ابـن معمـر بـه           3.عبدالوهاب شوريد  عثمان بن معمر امير العيينه بر محمدبن      
 ايـن   عنوان المجد تاب   در ك  4.عبدالوهاب سرباز زد   بندليل فشار امير احساء، از ياري محمد      

اي را بـراي       امـا برخـي از پژوهـشگران نقـش عمـده           5،مسئله به تفصيل بيان شـده اسـت       
ء به دليل نفوذ برادر منتقد      بينند و معتقدند منطقه حريملا      عبدالوهاب در اين امر مي     بن سليمان
رسـد در      به نظر مي   6.فته بود مد را از ابتدا با جان و دل نپذير        عبدالوهاب دعوت مح   بنمحمد

نگارد، و البتـه محمـد نيـز پاسـخ او را              اي بر محمد مي     چنين فضايي است كه سليمان رديه     
كند، مسئله نجد و ذم آن از         يكي از مواردي كه سليمان در نقد برادر بدان اشاره مي          . دهد  مي

  : نويسد بن عبدالوهاب مي سليمان. باشد مي) ص(سوي پيامبر اسلام 
در حالي كه   [...] ها از آنجا برآمد       ستين سرزميني است كه فتنه    نخ) نجد(سرزمين ما   ... «
گوييد اهل سـنت بايـد از مـذهب شـما             مي] و طرفدارانش عبدالوهاب    محمدبنمنظور  [شما  

                                                 
  .44والنشر، ص للابحاث العربيه  الشبكه:بيروت ،القبيله وتصدع الشرك بين الوهابيه ،)2013(الدخيل خالد. 1
 عبداالله بن عبداللطيف بن تصحيح عبدالرحمن  ،1، ج نجد تاريخ في المجد عنوان ،)1982(الحنبلي النجدي .2
  .37، صعبدالعزيز كالمل داره مطبوعات: الرياض الشيخ، آل
  .65ص ،عنوان المجد. 3
  .44، صالوهابيه بين الشرك وتصدع القبيله. 4
  .40، ص1جعنوان المجد، . 5
   2، ص»سليمان وأخيه الوهاب عبد بن محمد بين الخلاف حقيقة« السرحان، صالح بن سعود. 6
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پيروي كنند و اگر كسي از آن تبعيت كند ولي در شهر خـود نتوانـد آن را آشـكار سـازد و                 
شما هجرت كند، ادعاي شما اين است كـه         نتواند اهل شهر خود را تكفير كند بايد به سوي           

پيـامبر  [اگـر   [...] حـديث اسـت     هستيد و ايـن مخـالف       ) گروه پيروز (همان طائفه منصوره    
دانست كه سرزمين شرق به ويژه نجد يعني سرزمين مسيلمه كذاب دارالايمان              مي)] ص(اكرم

ور خواهد كرد و خواهد شد و طائفه منصوره از آنجا سربر خواهد آورد و ايمان در آنجا ظه           
هـا    ها پرستش، و هجرت از اين سرزمين        حرمين شريفين و يمن بلاد كفر شده و بتان در آن          

در حالي كه درست بر خـلاف ايـن         [...] داد    واجب خواهد شد، بي شك از اين امر خبر مي         
به ما خبر داده كه عموم مشرق و به ويژه نجد           ) ص(خبر داده است، چرا كه حضرت رسول        

  1»...ها از آنجا و بر آنجا خواهند بود كه فتنه است، و اين» قرن الشيطان «محل ظهور
شـيخ  . كنـد   سليمان كه خود اهل نجد است، در رد برادر بر مذموم بودن نجد تأكيد مـي               

 كـار   وايـل هـاي ا    تـرين تـاريخ نويـسي       ، به عنوان يكي از مهـم      عنوان المجد  نيز در    عثمان
ها   نجد را سرزمين اختلاف و فتنهوي. كند د اشاره ميبه مذموم بودن نجعبدالوهاب  محمدبن

ها و قتل و غارت و دشمني بين مردم شهر و روستا و جايگاه نخوت                 و لانه شرور و محنت    
دهـد كـه بـا انتـشار نـور شـيخ              البته وي ادامه مي   . كند  جاهلي ميان قبايل عربي قلمداد مي     

   2. رفتندو آغاز دعوت او اين شرور از ميانعبدالوهاب  محمدبن
در تعبير : رسد مقايسه دو نگاه نجدي در نسبت با مسئله ذم نجد، جالب توجه به نظر مي     

كـه ايـشان در    عبدالوهاب جريان جديد شكل گرفته توسط بـرادر و ايـن     بن نخست، سليمان 
كنند تا به نجد يعني دارالاسـلام         قالب مفاهيم دارالكفر و دارالاسلام، مسلمانان را دعوت مي        

كند؛ اما شيخ عثمان بن عبداالله بن بشر به عنـوان             د را از رهگذر روايات ذم نجد نقد مي        بياين
انگيز بودن نجد تأكيـد       عبدالوهاب نيز بر فتنه    نويسان جريان محمدبن    ترين تاريخ   يكي از مهم  

به مثابه منجي دين از شرور رهايي  عبدالوهاب    محمدبنكند، نجدي كه البته پس از ظهور          مي
در اين بين، امر ثابت ذم نجد است؛ اما يكي از اين امـر عليـه جريـان وهـابي                    . تيافته اس 

                                                 
 حـسين  بطبعـه  اعتنـي  قد ،الوهابيه علي الرد في الالهيه الصواعق ،)1979(النجدي عبدالوهاب بن سليمان. 1

  .44ايشيق، ص مكتبه: استانبول استانبولي، سعيد بن حلمي
  .8، ص2، جعنوان المجد. 2
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زدايي كنـد و ديگـري بـر عكـس، از             كند و قصد دارد از اين جريان مشروعيت         استفاده مي 
شود،  بـراي       ياد مي  1اي  رهگذر همين مقوله و بر مبناي آنچه از آن تحت عنوان دوره نشانه            

  .  كند تلاش ميبدالوهاب ع محمدبنكسب مشروعيت جريان 
  

  ها ذم نجد نزد حجازي
به جز نجد، مسئله ذم نجد در ديگر نقاط شبه جزيره عربستان بـه ويـژه حجـاز در غـرب                     

شـيخ  . مطرح شد عبدالوهاب    محمدبنعربستان نيز از سوي مخالفان و منتقدان سني جريان          
 از مـرگ    زيني دحلان مـورخ و مفتـي شـافعيان مكـه بـود كـه چنـد سـال پـس                     احمدبن

 او كـه يكــي از مخالفـان معـروف جريــان    2.در مكـه بــه دنيـا آمـد   عبـدالوهاب   محمـدبن 
 در زمان او    3.فاصله چنداني ندارد  عبدالوهاب    محمدبنباشد با زمانه      ميعبدالوهاب    محمدبن

ها بود، و     حجاز و مكه و مدينه پس از ظهور دولت اول آل سعود هنوز تحت سيطره عثماني               
ي در حجـاز    سـوي  از   4.گذشـت   عودي بيشتر در درگيري بـا يكـديگر مـي         روزگار اميران س  

                                                 
شي هستند؛ به دوره خـود ارزش  اند كه ارز هاي هويتي بنا شده اي بر اساس شاخصه هاي نشانه   دوره بندي . 1

ي ديگـر از      انتقال از يـك دوره بـه دوره       . هويتي فرهنگ و به دوره ماقبل ارزش هويتي نافرهنگ مي دهند          
ي ديگر انتقال     اي، انتقال از يك دوره به دوره        اما در دوره بندي نشانه    ... منظر مورخانه انتقالي تدريجي است    

اقبل و تعريف شدن وضعيت جديد در مقام فرهنگ است كه اكنون            از فرهنگ به نافرهنگ از منظر فرهنگ م       
گذاري هويتي بـا      هاي تاريخي و  فاصله      دوره«،  )1392(احمد پاكتچي شناسد؛  ضعيت ماقبل را نافرهنگ مي    و

اي، داريـوش    رشته  هاي ميان   مجموعه مقالات همايش تاريخ و همكاري     : ، در »شناسي فرهنگي   رويكرد نشانه 
هاي ابتـداي كـار وهابيـت از جملـه كتـاب       نويسي  تاريخ؛65پژوهشكده تاريخ اسلام، ص   : رحمانيان، تهران 

. توان از اين منظر مورد تحليل قرار داد تاريخ نجد حسين بن غنام و كتاب عنوان المجد عثمان بن بشر را مي     
 پايان بخشيده ي تاريك قبل را شود كه دوره اي تلقي مي  عبدالوهاب به عنوان منجي    بندر اين دو كتاب محمد    

  .كند و اسلام را احيا مي
المكتبـه  :، بيـروت ـ صـيدا   3، جالموسـوعه العربيـه الموسـعه   ،  )2010(، )به كوشش( حسين محمد نصار .2

  .1491العصريه، ص
 اسـتانبولي،  سـعيد  بـن  حلمـي  حسين بطبعه اعتني قد ،الوهابيه فتنه ،)1978(دحلان زيني بن احمد السيد. 3

  .2، صISIK KITABEVI: استانبول
 ،والاجتماعيـه  العلميـه  النهـضه  فـي  واثـره  السعوديه العربيه المملكه توحيد ،)1998(حمدالحقيل بن عبداالله. 4

  .12 ،13ص العبيكان، مكتبه: الرياض
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تـرين اهـداف      اند، و به عنوان يكي از مهـم         ه مختلف صوفي از ديرباز حضور داشت      هاي  گروه
 در اين بين، درگيري فكري سختي نيـز بـين صـوفيه و          1.رفتند  ها به شمار مي     يورش وهابي 

  . رفتويژه درباره زيارت و توسل شكل گ ها به وهابي
زيني دحلان از خاندان معروفي از شرفا و از نوادگـان عبـدالقادر گيلانـي                شيخ احمدبن 

وي . ها در مكـه بـود، از تمـايلات صـوفيانه نيـز برخـوردار بـود                  همچنان كه مفتي شافعي   
 علـي   الـرد الدرر السنيه في     و كتاب    الفتنه الوهابيه هايي در رد وهابيت از جمله رساله          كتاب

 در ابتـدا بـه مـسئله زيـارت و توسـل             الـدرر الـسنيه    وي در    2.نگارش درآورد  به   الوهابيه
يـاد  » قبـوري « اعضاي جريان وهابي نيز او را در عـداد صـوفيان و بـا تعبيـر                  3.پردازد  مي
از كتـاب   » اخبار النبي بابن عبدالوهاب و اتباعـه      « دحلان در بخشي تحت عنوان       4.كنند  مي

كنـد،    و يارانش را در زمره خوارج تلقي مـي        عبدالوهاب   محمدبنكه    پس از اين   الدرر السنيه 
طي احاديث صحيحي نسبت به ظهور جريان وهابي خبر ) ص(دارد كه پيامبر اكرم  اظهار مي
دانند به روايت پـيش        وي پس از آوردن احاديثي كه فتنه را برآمده از شرق مي            5.داده است 

گونـه   ادامه نيز درباره قـرن الـشيطان ايـن        در  . پردازد  مي» ...اللهم بارك لنا في شامنا    «گفته  
آمده و » قرنا الشيطان«دارد كه در برخي روايات قرن الشيطان به صيغه تثنيه يعني           اظهار مي 

اند كه مـراد از دو شـاخ شـيطان يكـي مـسيلمه كـذاب و                   برخي از علما در تفسير آن گفته      
   6.باشد ميعبدالوهاب  محمدبنديگري 

  

                                                 
  30، ص15/5/2006 ،43العدد الحجاز، ،»الحجاز في الصوفيون«. 1
  .2فتنه الوهابيه، ص. 2
دار : ، اعتني به جبريل حداد، دمشق     درر السنيه في الرد علي الوهابيه     ال،  )2003(دحلان زيني السيداحمدبن. 3

  .8غار حراء، مكتبه الاحباب، ص
 نـا،   بـي : جـا   ، بي )دحلان والبلادي نموذجا  (العبث بتاريخ اشراف الحجاز     ،  )تا  بي(عبدالرحمن العيد  بن سلطان. 4

  .10ص
  .123، صالدرر السنيه. 5
  .128همان، ص. 6
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  ها ذم نجد نزد هندي
نويـسي بـر منتقـدان        ي از علمـاي سـلفي شـبه جزيـره هنـد، نقـش فعـالي در رديـه                  برخ

از اتهامات مندرج در مسئله ذم      عبدالوهاب    محمدبنو پاك نمودن دامن     عبدالوهاب    محمدبن
السهسواني از سهسوان لكنو از جمله كساني است كـه           بشير در اين ميان، محمد   . نجد دارند 

السهـسواني در ابتـدا     . نوشتعبدالوهاب    محمدبنكردهاي  اي بر نقدهاي دحلان به روي       رديه
گرايان سلفي تقيد به مذهبي خـاص را كنـار             اما پس از تأثير پذيرفتن از حديث       ،حنفي بود 

 و پس از چندي بـه هنـد         1گذاشت و به مكه مهاجرت كرد و در آنجا با دحلان مناظره كرد            
خي از علمـاي هنـد از جملـه         پس از بازگشت، بر   .  بود .ق 1288حج او به سال     . بازگشت

را زيارت  ) ص( اما قبر پيامبر اكرم      ،عبدالحي لكنوي بر او خرده گرفتند كه چرا به حج رفته          
هايي   رساله) ص(از همين رو بين سهسواني و لكنوي در امر زيارت قبر پيامبر             . نكرده است 

  2.رد و بدل شد
عبدالوهاب،  باب محمدبن كه نقدي است بر نظريات دحلان در السهسواني در كتاب خود   

بخشي را به بحث درباره مسئله ذم نجـد در          صيانه الانسان عن وسوسه الشيخ دحلان       با نام   
كه تمام احاديثي كه دحلان در ايـن بـاره آورده صـحيح             هد و در اين     احاديث اختصاص مي  

 ادامه   در 3.كند  و جريان وي باشد ترديد مي     عبدالوهاب    محمدبنها    كه مصداق آن   باشند و اين  
كنـد كـه پيـامبر     امـر تأكيـد مـي   با توجه به احاديث مختلف و تفاسير علماي سلف، بر اين           

 گونه نيست كه هـر  ، در توصيف كفر در شرق، روزگار خود را در نظر داشته و اين    )ص(اكرم
اي در مكاني  كس در مشرق زاده شود، يا در آن بزيد مصداق اين حديث باشد، و وقوع فتنه 

 وي وجود كفر در مشرق را به مجـوس منتـسب            4.ام ساكنان آن مكان نيست    مستلزم ذم تم  
دارد كه نجد ساكنان مدينـه، عـراق اسـت، و البتـه               كند والبته به نقل از خطابي اظهار مي         مي

                                                 
عبداالله بن عبدالرحمن   ، المصحح   صيانه الانسان عن وسوسه الشيخ دحلان     ،  )1975(نيمحمدبشير السهسوا . 1

  .14علي نفقه عبدالعزيز و محمد العبداالله الجميح، ص: جا بيبن جبرين، 
: ، دمشق ـ بيروت الامام عبدالحي اللكنوي علامه الهند وامام المحدثين والفقهاء، )1995(الدين الندوي ولي. 2

  .309ـ312دارالقلم، ص
  .496، صصيانه الانسان. 3
  .499 همان، ص.4
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ها با عثمان و جنگ جمل و صفين و خروج خوارج در عراق را از مصاديق                  مخالفت عراقي 
سواني به جز چند حديث تمام احاديثي كه به برآمدن           السه 1.كند فتنه نجد و مشرق تلقي مي     

فتنه از مشرق اشاره دارند را طبق اجماع مسلمانان منطبـق بـر خـوارج و كـساني كـه بـر                      
داند، و البته آن چنـد حـديث ديگـر را بـه ويـژه                 خروج كردند منطبق مي   ) ع(حضرت علي 

داقـشان را خـوارج تلقـي       آنهايي كه به نجد اشاره دارند نيز ملحق به همان احاديثي كه مص            
  2.داند كند، مي مي

، ديگر عالم سـلفي هنـدي اسـت كـه      )ق1374متوفي  (سندهو   محمدأشرف حكيم شيخ
 شـرح  فـي  البيان أكملباب احاديث مرتبط با ذم نجد تحت عنوان          اي اختصاصي در    رساله
ه  به رشته تحرير درآورده و در اين رسـاله، تـلاش كـرده تـا واژ                الشيطان قرن نجد حديث

اين رساله كه به نقل از مصحح آن        . نجدي كه در اين احاديث آمده را بر عراق منطبق نمايد          
 توسط 1402/1983ابتدا بدون كيفيت و با اشتباهات بسيار در پاكستان منتشر شده بود، در 

يك عالم سلفي ديگر منتسب به شبه قاره هند يعني عبدالقادر بن حبيب السندي تـصحيح و                 
 ايـن رسـاله توسـط الـسندي دوبـاره در            3.ر در عربستان تجديد چاپ شـد      توسط دارالمنا 

  . چاپ شد1411/1991
  

  مسئله ذم نجد و حمله صدام به كويت
اي و حتـي       ميلادي، تأثيرات منطقـه    پيشين ي  سدهحمله صدام به كويت در ابتداي دهه نود         

ر فرهنگي و فكري    داري را موجب شد كه نه تنها بر سپهر سياسي، بلكه بر سپه              جهاني دامنه 
اي بحـران     و اجتماعي منطقه تأثير گذاشت، تا جايي كه برخي اين بحـران را مـسبب گونـه                

هـاي فكـري عميقـي در          در اين فـضا، چـالش      4.هويت در منطقه خليج فارس تلقي كردند      
ترين مسائل    يكي از مهم  . كشورهاي حاشيه خليج فارس به ويژه عربستان سعودي رخ نمود         

                                                 
  .511ـ514همان، ص. 1
  .516همان، ص. 2
صحيح عبدالقادر بن    ت الشيطان، قرن نجد حديث شرح في البيان  أكمل ،)1991(سندهو محمدأشرف  حكيم .3

  .2، صwww.frqan.comالدوسري،  عمر الكتاب أبو ونشر بصف جا، قام بيحبيب السندي، 
ريـاض الـريس للكتـب      :  لنـدن    -، بيـروت  عـرب الخلـيج فـي عـصر الـرده         ،  )1995(الرحمن اسامه عبد  .4

 .174والنشر،ص
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مسئله كمك گرفتن از كشورهاي خارجي به ويژه آمريكا براي آزادسـازي            چالش برانگيز،   
نهاد ديني رسمي عربستان سعودي با تصميم سياسـي كمـك       . كويت و حمايت از منطقه بود     

ترين مدافع حضور بيگانگان در خـاك عربـستان         مهم 1.گرفتن از نيروهاي بيگانه موافق بود     
برخي ياران بن باز به ويژه . دالعزيز بن باز بودسعودي در نهاد ديني مفتي عربستان، شيخ عب     

آوردند كه عليه حضور نيروهاي بيگانه در خاك عربستان عمل كنـد،          جوانان بر او فشار مي    
و اظهار داشت كه دولت سعودي و ديگـر         2گيري كرد،   اما او امتناع نمود و عليه صدام موضع       

هـاي    گيري مخالفت    اين موضع  3.كشورهاي خليج فارس مجبورند از بيگانگان كمك بگيرند       
در ايـن بـين، ميـان جريـان سـلفي رسـمي و       . وسيعي را در ميان جريان سـلفي دامـن زد       

هاي سلفي ديگر اختلافاتي پيش آمد، از آن جمله شيخ ناصرالدين الالباني و جريان                جريان
ن در   و الالباني عليه حضور بيگانگـا      ه مخالفت با جريان رسمي پرداختند     منتسب به او نيز ب    

گيري  عربستان سعودي و همچنين عليه بمباران شهرهاي عراق توسط متحدين غربي موضع           
   4.كرد

  

  »السلفيه الجاميه«ذم نجد نزد 
 در ابتـداي دهـه نـود مـيلادي و يـادآوري             اكمل البيان رسد تجديد چاپ رساله      به نظر مي  
كند از سوي موافقان     كه عراق همان نجدي است كه قرن الشيطان از آن ظهور مي            دوباره اين 

بايست در چنين فضايي      را مي » السلفيه الجاميه «دخالت بيگانگان به ويژه جريان موسوم به        
حبيـب   ، يعنـي عبـدالقادربن    اكمل البيـان  هاي مصحح     اين امر با توجه به وابستگي     . معنا كرد 

از اي تفصيلي نيز بـر ايـن كتـاب زده اسـت، يكـي        كه مقدمهوي. شود تر مي  السندي واضح 
اين جريان منتسب به شيخ     . است» السلفيه الجاميه «شاگردان اصلي رهبر جريان موسوم به       
                                                 

مركز : السلفيه الجاميه، دبي: ، در»جاميه السعوديه والموقف من الجماعات الاخري  «،  )2012( فهد الشقيران  .1
 .141المسبار للدراسات والبحوث، ص

منشورات مركز المخطوطـات والتـراث والوثـائق،        : ، الكويت قعدوان حاكم العرا  ،  )1994(باز بن عبدالعزيز .2
 . 9ص

 .20 همان، ص.3

 .247ابريشم، ص راه :تهران ،سعودي عربستان پادشاهي فرهنگي شناسنامه ،)1386( صباح زنگنه.4
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 1.باشد مدينه مي) دانشگاه اسلامي(و جامعه اسلامي محمد أمان الجامي مدرس مسجد نبوي 
سـاز ظهـور جريـان        را زمينه  .ق1412 و 1411هاي   گيري جنگ خليج فارس در سال       اوج

هايي كه همراه با جريان سلفي رسمي، كمك          واقع يكي از جريان    ر د 2.شود  الجاميه تلقي مي  
كرد همين جريان سـلفيه       سازي مي   گرفتن از بيگانه را مشروع دانسته و براي آن مشروعيت         

امان الجـامي در مقابـل   مثابه نامي براي جريان محمد    به» السلفيه الجاميه «مفهوم  . جاميه بود 
اخـتلاف ايـن    . شود  سرور تلقي مي   ن منتسب به محمدبن   مثابه نام جريا   به» السروريه«مفهوم  

دو جريان در امر مشروع دانستن يا ندانستن كمك گرفتن از بيگانه در جنگ خليج فـارس                 
ها مخالفت منتسبان به جريان سروري از جمله          جامي. بيش از هر زمان ديگري پررنگ شد      

 ـ     » ولي امر «سلمان العوده را با      ا كمـك گـرفتن از بيگانـه در         كه در مسئله مخالفت ايشان ب
 3.دادنـد   بحران خليج فارس بروز بيشتري پيدا كرده بود به شـدت مـورد انتقـاد قـرار مـي                  

ها در دهه نود، به اوج خـود رسـيد و حتـي بـه درگيـري فيزيكـي در                      اختلافات اين گروه  
به مثا توان گفت در چنين فضايي است كه السندي به           مي 4.ها منجر شد    ها و سخنراني    ميتينگ

 و چاپ دوبـاره  اكمل البيان شاگرد مؤسس جريان موسوم به جامي از طريق تصحيح رساله           
كه مصداق واژه نجـد آمـده در         كند با تأكيد بر اين      اي تفصيلي، تلاش مي     آن و نوشتن مقدمه   

رود بـه   احاديث قرن الشيطان همان عراق است، از عراقي كه به كويت يورش برده و بيم مي 
زدايي كرده و بر مشروعيت نگاه رسـمي كـه بـر كمـك                وز كند مشروعيت  عربستان نيز تجا  

  .گرفتن از بيگانگان عليه صدام تأكيد دارد، بيفزايد

                                                 
 مـن  بينهمـا  ومـا  »القاعـده  «جهاديه الي السلفيه من السعوديه، في الدينيه التيارات ،)2012(خالد المشوح . 1
  .112ص العربي، الانتشار والبحوث، للدراسات السياسه و الدين مركز: الرياض ـ بيروت ،اراتتي
الجاميـه،   الـسلفيه : در ،»والبـراء  للـولاء  مختلـف  مدخل: السعوديه في الجامي الاتجاه «الكريني، ادريس. 2

  .39ص
: باشـراف  ،الترجمـه يهالـسعود  فـي  المعاصـره  الاسـلاميه  الحركـات  الصحوه  زمن ،)2012(ستيفان لاكروا . 3

  .289ص والنشر، للابحاث العربيه الشبكه: بيروت الزموري، عبدالحق
  .290همان، ص. 4
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  مثابه نجد عراق به
كـه فتنـه از      ها اشاره شد، مسئله مشرق مطرح شده اسـت و ايـن             برخي از احاديثي كه بدان    

 اما اين جايگـاه فتنـه       ،تسوي مشرق برخواهد خاست و اين مشرق بر نجد منطبق شده اس           
اند تا نشان دهند كه بـه         در شرق و انطباق آن بر نجد مورد توجه بوده و برخي تلاش نموده             

در . دليل اشاره احاديث به شرق، منظور از نجد در اين احاديث منطقه نجد عربستان نيـست   
تان به معنـي    ابتداي مقاله اشاره شد كه نجد به جز اطلاقش بر منطقه ميانه شبه جزيره عربس              

باشد، امري كه برخي از منتقـدان مـسئله ذم           سرزمين مرتفع در مقابل سرزمين پست نيز مي       
نجد را بر آن داشته تا با استفاده از مفهوم شرق و مفهوم نجد به معني سرزمين نسبتا مرتفـع                    

در اين بين، در خصوص احاديثي كه فقـط بـه           . به دنبال مصاديق ديگري براي نجد بگردند      
 اشاره دارند، دست محدثان بازتر بوده تا نقاط دورتري در شرق را مد نظر گيرند، نـه                  شرق

كسي مانند السهسواني در پاسـخ بـه        . واسطه در شرق حجاز قرار گرفته       الزاما نجد را كه بي    
 1كند،  واقع ايران پيش از اسلام تلقي مي       انگيز را بسيار دورتر از نجد و در        دحلان، شرق فتنه  

شود، عراق و نـه خـود سـرزمين نجـد در وسـط                اي نجد هم به ميان كشيده مي      اما وقتي پ  
  . شود عربستان به عنوان مصداق نجد احاديث شمرده مي

برخـي از مـردم در   : نويـسد   مـي البيان أكملالسندي در مقدمه خود بر رساله    عبدالقادر
ونـي گرفتـه،    زمان ما كه دانش در آن كم و ظلم و فساد و جهل و بغي و دشـمني در آن فز                    

] يعنـي جريـان وهـابي     [را بر اهل توحيد     ...) اللهم بارك لنا في شامنا    (حديث قرن الشيطان    
 احمد را مـورد توجـه       مسندوي در ادامه حديثي نقل شده از ابن عمر در           . اند  منطبق ساخته 

رسول خدا صلي االله عليه و سلم را ديـدم كـه بـا              : گويد  دهد كه در آن ابن عمر مي       قرار مي 
گويد فتنه اينجا خواهد بود فتنـه اينجـا خواهـد             نمايند و مي     به سوي عراق اشاره مي     دست

 الـسندي بـا   2.بود، سه بار اين را تكرار نمود همانجا كه شاخ شـيطان ظهـور خواهـد كـرد            
كه در حديث اول فتنه و قرن الشيطان به نجد نسبت داده شده و در                مقايسه دو حديث و اين    
  .  را همان عراق تلقي كرده استحديث دوم به عراق، نجد

                                                 
  .511، صصيانه الانسان. 1
  . 3، صاكمل البيان. 2
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 در ادامه به يافتن مصاديق فتنه براي تطبيق دادن نجد بـر           اكمل البيان نويس رساله     مقدمه
در ) ع(پردازد و در اين راستا به تفصيل از شـهادت اميرالمـؤمنين حـضرت علـي              عراق مي 

 به كويـت  گويد، همچنين به حمله صدام در عراق سخن مي) ع(عراق و شهادت امام حسين   
كند و البته از آن جهـت         نيز به عنوان آخرين مصداق ظهور قرن الشيطان در عراق اشاره مي           

كند حمله صدام به كويت را با واقعه كربلا           كه در ماه حرام محرم به وقوع پيوست تلاش مي         
اي يكّـه، بلكـه        پيوند بزند، و ظهور قرن الشيطان در عراق را نـه حادثـه             61در محرم سال    

  1.شود تلقي نمايد هاي مختلف تاريخي تكرار مي اي كه در دوره هحادث
 حمزة  با نام أبي   الشيطان قرن نجد حديث  بشرح البيان أوضـحتحت عنوان   نيز  اي    رساله

قـرن   :نجددار رساله     به نگارش درآمده كه البته بيشتر وام       اكمل البيان الأثـري در نقد رساله     
 له رسـا  .باشـد   سعودي مقيم لندن محمدالمسعري مي     نوشته معارض سلفي حاكميت      الشيطان
 انتقـادات خـود را متوجـه        اكمل البيان،  مصحح و ناشر دوباره      ، ضمن انتقاد از كتاب    مذكور

 .ق1401شـيخ بـن بـاز در        «: نويسد  باز كرده مي   مفتي سابق عربستان سعودي، عبدالعزيزبن    
بينـيم كـه در    بود، امـا مـي  فتوي به حرمت كمك گرفتن از بيگانه در جنگ با مسلمان داده  

شمارد، تا حمله متحدان صليبي بـه ملـت عـراق مـشروعيت                اين امر را جايز مي     .ق1411
 امـا  ،انـد  هايي كه به قرن الشيطان اشاره كرده  الاثري در ادامه پانزده روايت، از روايت 2.يابد

 در خود روايـات     دارد كه تطبيق نجد بر عراق       اي به عراق ندارند را آورده و اظهار مي          اشاره
  3.باشد امري شاذ مي

  
  محمد المسعري و نقد احاديث ذم نجد

شايد يكي از بهترين نقدهايي كه به گفتمان رسمي در مواجهه با احاديث قرن الشيطان شده،                
گـرا و سـلفي       هـاي اسـلام     المسعري رهبر يكي از جريـان      محمد. نقد محمد المسعري است   

                                                 
  .9همان، ص. 1
ــي. 2 ــزه ابـ ــري حمـ ــح، )2009(الاثـ ــان اوضـ ــشرح البيـ ــديث بـ ــد حـ ــرن نجـ ــشيطان، قـ  الـ

http://www.4shared.com/get/x110OSBu/______.html5، ص.  
  .11ـ14همان، ص. 3
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 و فرزند عبـداالله     1المسعري دانش آموخته فيزيك    مدمح. مستقل منتقد دولت آل سعود است     
المسعري، قاضي دادگاه مظالم در دوره سه پادشاه عربستان يعنـي سـعود، فيـصل و خالـد،                

ها در جشنواره الجنادريـه بـه معروفيـت            المسعري در گفتگو و مناظره با ليبراليست       2.است
بـه دليـل    4 بـه زنـدان افتـاد       وي كه در اثر مخالفت با نظام سعودي چند صباحي را           3.رسيد

هـاي رسـمي      مخالفت با كمك بيگانگان براي حل بحـران خلـيج فـارس در ميـان سـلفي                
توان فـضايي كـه المـسعري در آن بـه انتقـاد از        با توجه به اين امر، مي      5.جايگاهي نداشت 

زدايي كنـد را      كند از حاكميت سعودي مشروعيت     پردازد و تلاش مي     تطبيق نجد بر عراق مي    
المسعري مخالفت خود با كمك گرفتن از آمريكا در جنگ خليج فارس را در .  دريافتبهتر

   6.آثارش ديگرش بيان كرده است
  

  نقد جغرافيايي تطبيق نجد بر عراق
هاي اصلي المسعري در نقد تطبيق نجد بر عراق، اين است كـه آيـا اساسـاً                   يكي از پرسش  

 در احاديث به شرق اشاره شده، عراق تلقي         كه در سخن از آن     توان نجد را به واسطه اين       مي
كند تا اين قرائت را كه نجد چون در مشرق واقع شده پس همـان                 كرد؟ المسعري تلاش مي   

 المسعري با استفاده از تعيـين       7.اي دقيق به چالش كشد      باشد از رهگذر مكان يابي      عراق مي 
 ـ           و كمـك   ) ص(رم  مختصات جغرافيايي مدينه منوره و به صورت مشخص مسجد پيامبر اك

                                                 
 .255 زمن الصحوه، ص.1

اللجنه الاسلاميه لحقوق   : ، لندن السجناء السياسيون في السعوديه   ،  )2011( اللجنه الاسلاميه لحقوق الانسان    .2
 .3الانسان، ص

 .186، صزمن الصحوه .3

  .4، صالسجناء السياسيون في السعوديه. 4
  .231، صزمن الصحوه. 5
 الاســـلامي، التجديـــد تنظـــيم :لنـــدن ،والمعـــاداه المـــوالاه ،)2004(المـــسعري عبـــداالله محمـــدبن. 6

http://www.tajdeed.net 51،52 ،ص.  
، http://www.tajdeed.netالاسـلامي،  التجديـد  حزب: لندن ،الشيطان  قرن :نجد ،)2013(المسعري محمد. 7

  .2ص
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توانند نسبت به اين  هايي را كه در يك دامنه وسيع مي  گرفتن از نقشه و تصاوير هوايي مكان      
تـرين   دارد كـه وسـيع    وي اظهـار مـي  1.كند  مختصات جغرافيايي شرق تلقي شوند تعيين مي      

 مثابه شرق مدينه و يا شمال شـرقي        ترين افراد به    توان حتي از سوي كم اطلاع       اي كه مي    پهنه
گيـرد،    وجه ميانه عراق را در بر نمـي         ها نيز به هيچ     آن در نظر گرفته شود، در بهترين حالت       

ترين نقطه بـصره       از آن از جنوبي    پسو  ) باشد  كه بخشي از ولايت بصره مي     (بلكه از كويت    
هاي ماوراءالنهر و   از آن سرزمينپسگذرد و به سوي شمال شرق ايران يعني خراسان و  مي

از منظر المسعري اين تعبير درست از شرق        . يابد  ولستان و كره و ژاپن ادامه مي      تا چين و مغ   
هـاي تركـي ـ تـوراني را در بـر       متمايل به شمال نسبت به مدينه نه عراق، بلكـه سـرزمين  

نه منوره در بهترين شكل      از منظر المسعري و با توجه به مختصات جغرافيايي مدي          2.گيرد  مي
تـرين    تـوان جنـوبي     فقط مي ) عراق= شرق  = نجد(اع از نظريه    ترين شكل دف   بينانه و خوش 

كند نشان دهد با توجه به        وي تلاش مي  . نقطه عراق يعني بصره را مشمول اين شرق دانست        
 المـسعري در سـخن از       3.توان عراق را مصداق نجد تلقـي كـرد          احتمالات مختلف نيز نمي   

ها براي اطمينان يـافتن       دوباره به نقشه   اين كتاب را به نگاه       مولف، دعوت   اكمل البيان رساله  
كه عراق در شرق مدينه واقع شده و به همين دليل همان نجد مذموم است، به سـخره                   از اين 

هاي مورد نظر شيخ روبروي ما قرار دارنـد، و نيـاز بـه                نقشه: گوييم  ما مي : نويسد  گرفته مي 
چـه  .  شيخ حكـم كنـيم     پايگي و بطلان سخن     دقت و تأمل زيادي نيست تا به سخافت و بي         

هايي را استفاده كرده است كه از سوي يك چـشمان و كـوران    بسا شيخ حكيم سندهو نقشه 
   4!اند رسم شده

                                                 
  .همان. 1
  .3همان، ص. 2
  .3ـ9همان، ص . 3
  .11همان، ص. 4
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  نقد لغوي تطبيق نجد بر عراق
المسعري پس از نقد تطبيق نجد بر عراق از طريق سازوكارهاي نوين جغرافيـايي از منظـر                 

در ابتداي مقاله، به اين امـر اشـاره         . دهد  ر مي لغوي نيز تطبيق نجد بر عراق را مورد نقد قرا         
برخـي از   . باشـد   شد كه واژه نجد حائز دو معني عام و خاص يا لغـوي و اصـطلاحي مـي                 

دانند،   كنند، معني لغوي نجد را نيز منطبق بر عراق مي           كساني كه نجد را همان عراق تلقي مي       
 ـ            سبت بـه مدينـه واضـح       امري كه از منظر المسعري همچون مسئله سمت شرق بودن نجد ن

شود؛ اين    پيش از اين گفته شد كه نجد از منظر لغوي، به مكان مرتفع گفته مي              . البطلان است 
باشد و حتي برخي      در حالي است كه عراق سرزميني مرتفع نيست، بلكه سرزميني پست مي           

ت  حال اين پرسش مطرح اس ـ     1.اند  لغويان آن را در قبال نجد، كم ارتفاع و پست تلقي كرده           
باشـد    توان نجد به معني سرزمين مرتفع را بر عراق كه سـرزميني پـست مـي                 كه چگونه مي  

هـاي    هاي مـرتبط بـا نـاهمواري        حمل كرد؟ در اين بخش نيز المسعري دست به دامن نقشه          
اي  تر از نجد عربستان سعودي است كه منطقـه  دهد كه عراق پست شود و نشان مي   منطقه مي 

  2.باشد ر خود ميمرتفع نسبت به مناطق مجاو
  

                                                 
  .همان. 1
  .13ـ15همان، ص . 2
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  نتيجه
كم   در آنچه آمد ديديم كه چگونه ذم يك مكان جغرافيايي مانند نجد در ادبيات ديني دست               

زايــي و  هــاي متــأخر، در جهــت مــشروعيت  و ســالهــا ســدهدر دو مقطــع تــاريخي در 
با ظهور جريان   . هاي مختلف در زمينه و بافت خود معنا يافته است           زدايي جريان   مشروعيت

زدايي از جريان او، مسئله ذم نجد را پيش           عبدالوهاب، منتقدان وي براي مشروعيت     نبمحمد
 سدهكشيدند و ديگراني پاسخ گفتند و عمدتا عراق را مصداق نجد تلقي كردند، امري كه دو                 

هـاي پـيش آمـده، در         بعد به كار نجديان آمد و در جريان حمله صدام به كويت و چـالش              
زايي براي آل سـعود عـراق را مـصداق نجـد              م و مشروعيت  زدايي از صدا    جهت مشروعيت 
  . مذموم تلقي كردند

هاي احاديث ذم نجد و قرن الشيطان و مقايسه اين احاديث با احاديـث برآمـدن     ظرفيت
برند، باعث شده است تـا افـراد          فتنه و قرن الشيطان در شرق و احاديثي كه از عراق نام مي            

 مكاني مختلف، معنايي برآمده از آن شرايط زمـاني و           ها و شرايط زماني و      مختلف در بافت  
كم در دو مقطع مـورد بحـث در ايـن             مكاني را از اين احاديث مراد كنند، تا جايي كه دست          

اي واژگونـه نـسبت بـه هـم از سـوي نخبگـان دينـي جهـت                 مقاله ديديم كه چگونه معاني    
همچنـين  . ته شـد  زدايي از طرف ديگر برجـس       زايي براي يك جهت و مشروعيت       مشروعيت

هاي جديد و البته با توجه به شـرايط           معاني مراد شده در مقاطع مختلف با استفاده از دانش         
در هر صورت به نظر نگارنده، پرونده ايـن بحـث بـه              .زماني و مكاني، به نقد كشيده شدند      

 هاي ملاحم و فتن و همچنين ارتباط آن با برآمدن فتنـه از شـرق و           ويژه ارتباط آن با بحث    
هـاي مختلـف انجـام داد و          ها و بافـت     توان در مورد كجايي شرق از نگاه        هايي كه مي    بحث

ها با گفتمان ديني به ويژه گفتمان ديني اهـل سـنت همچنـان بـاز و قابـل                     ارتباط تمام اين  
  .باشد مطالعه مي
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